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همسر شــهید می‌گوید که عباسی همواره بر 
استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تأکید 

داشت و معتقد بود که توان فنی کشور 
باید دست مذاکره‌کنندگان را پر نگه 

دارد. »می‌گفت فناوری هسته‌ای از نان 
شب واجب‌تر نیست، اما موضوعی 

راهبردی اســت. هرچه توان 
صنعتی و کشــاورزی ما 

بیشتر باشد، رفاه مردم 
و قدرت بازدارندگی هم 

بیشتر می‌شود.«

 فناوری هسته‌ای، ابزار 
اقتدار و پیشرفت است مکث

15سال زندگی زیر سایه ترور
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چرا »زمستون طهرونی‌ها« سیاه بود؟

نبض زندگی، در زمســتان با روزهای کوتاه و شــب‌های بلند، از ماه‌های دیگر ســال کندتر مــی‌زد. در باور 
مردم بهار سبز، تابستان قرمز، پاییز زرد و زمستان سیاه بود و به‌همین دلیل در پایان زمستان، آنانی که 

در تأمین گرما دچار سختی و عذاب شده بودند، می‌گفتند: »زمستون رفت و روسیاهی به زغال موند!«

تاریخ ورود سیب‌زمینی به آشپزخانه تهرانی‌ها
ســیب‌زمینی را برای نخســتین بار ســرجان ملکم، وزیر مختار انگلیس در زمان فتحعلی‌شاه، به تهران 
آورد و از آن پس با ابتکار آشپزها وارد غذاها شد. سیب‌زمینی‌ها در چند صندوق بزرگ و نامه‌ای مبنی 

برچگونگی کشت آنها از طریق وزیر مختار انگلیس به پادشاه ایران تقدیم شد.

صفحه‌آرا: سعید غفوری

یــادروایت تهران

بازمانده جنگ 12روزه 
15سال بعد از ترور ناموفق دکتر فریدون عباسی، در بامداد ‌۲۳خرداد 
خانه این دانشمند هسته‌ای هدف موشک قرار گرفت. نزهت شبان‌آزاد، 
همسر شهید عباسی، درباره روز واقعه می‌گوید: »آن شب تا دیروقت 
در شبکه‌های مجازی پاسخ شبهات را می‌داد و می‌گفت: لشکرم 
یک‌نفره است و باید جلو بروم. نزدیک اذان صبح، صدای انفجار آمد. 
اول فکر کردم زلزله است اما انفجارهای بعدی پشت سر هم رخ داد. 
بالش را روی سرم گرفتم و ناگهان آوار فرو ریخت.«   او در اتاق خواب 
زیرآوار ماند؛ تقریباً تمام بدنش مدفون بود و تنها دست و پاهایش 
بیرون مانده بود: »سرم را با تلاش زیاد بیرون آوردم. زیر پایم خالی 
بود و می‌ترسیدم سقوط کنم. خودم را کمی پایین کشیدم تا به جایی 
سفت رسیدم و همانجا ماندم. صدای پسرم را شنیدم که فریاد می‌زد: 
»کسی هست؟« گفتم: »من سالمم، برو بابا را پیدا کن!« بعدها فهمید 
پیکر همسرش بیرون ساختمان پیدا شده است.«  طبقات دوازدهم 
و چهاردهم به‌شدت تخریب شده بود و موشک‌ها ساختمان را درهم 
کوبیده بودند. او ساعت‌ها زیرآوار ماند؛ ساختمان خطر ریزش داشت 
و کسی گمان نمی‌کرد زنده بماند. شبان آزاد از نیروهای امدادی 
خواست طناب بیاورند تا سقوط نکند. »به من گفتند: آیت‌الکرسی 
بخوان. صلوات می‌فرستادم و با خدا حرف می‌زدم. ترسی نداشتم؛ 
آرامش عجیبی بود. گفتم: خدایا مرا تا اینجا آوردی که چه شود؟ حالا 
 می‌خواهی رهایم کنی؟« تقدیر چنین بود که او باز هم زنده بماند.

حالا او در همان محدوده، در خانه‌ای اجاره‌ای ساکن شده‌ و شهرداری 
هزینه اجاره را تقبل کرده است.  »هیچ‌چیز جای خانه خودمان را 
نمی‌گیرد، اما جز دلتنگی برای آقای عباسی، دلتنگی دیگری نداریم.« 
خانه‌شان در شهرک شهید محلاتی، محل رفت‌وآمد خانواده‌های 
شهدای هسته‌ای بود. شهید عباسی برای فرزندان شهدا، پناه و تکیه‌گاه 
بود؛ شب‌های امتحان به آنها زنگ می‌زد، پیگیر درس و حالشان می‌شد 
و می‌کوشید خلأ پدر را کمتر کند. با خانواده محسن فخری‌زاده نیز از 
سال‌های فعالیت در صنایع ویژه سپاه همسایه و آشنا بودند. همسرش 
می‌گوید: »در میان خانواده‌ها، آقای عباسی بزرگ‌تر جمع بود؛ دردها را 
می‌فهمید و افطاری‌های مفصل برگزار می‌کرد تا همه دور هم باشیم.«

ساعت جاسوسی در ایستگاه راه‌آهن

 پس از‌ حمله آلمان به لهستان در شهریور‌ماه سال ۱۳۱۸ 
و آغاز جنگ جهانی دوم و بعد از آن هم حمله به فرانسه، دولت 
ایران در همان سال بی‌طرفی‌اش را اعلام کرد اما به‌دلیل اینکه 
ایران با کشور شوروی مرز مشترک داشت و با آلمان نازی 
و متحدانش درگیر بود، بالطبع ‌ از تیر ترکش‌های جنگ و 
دعوای همسایه‌اش بی‌نصیب نماند. در شهریور سال ۱۳۲۰ 
ایران از سوی متفقین اشغال شد و آنها رسما وارد خاک ایران 
شدند. در واقع ایران پاتوق خوبی برای خبرچینی قوای 

متفقین و آلمانی‌های نازی محسوب می‌شد. 
نصب رادار در ساعت ایستگاه راه‌آهن تهران یکی از همین 
کشمکش‌های زیرپوستی دولت‌های درحال جنگ بود. 
در واقع چون سازنده ایستگاه راه‌آهن تهران خود آلمانی‌ها 
بودند با چم و خم و ریزه‌کاری‌های ایستگاه آشنا بودند. یکی 
از کارهای آنها طراحی سقف با نماد صلیب بود که البته بعدها 
روی آن رنگ شده بود و 2ساعت مشکوک هم در ایستگاه 
نصب بود. این در حالی بود که از داخل سالن اصلی اخبار نقل 
و انتقال متفقین بلافاصله به آلمان مخابره می‌شد. تا مدت‌ها 
متفقین دنبال این راز سر به مهر بودند که چطور این پیام‌ها و 
اخبار در کمترین زمان با هیچ شبهه و ابهامی به برلین مخابره 
می‌شود؟ به‌نحوی حریف دست آنها را می‌خواند. تا اینکه 
کاشف به عمل آمد ماجرا از همین ساعت‌های ایستگاه راه‌آهن 
آب می‌خورد و ساعت نصب‌شده بر سردر ورودی به‌عنوان 
فرستنده و ساعت داخل سالن به‌عنوان گیرنده، اخبار تهران و 
برلین را ارسال و دریافت می‌کردند. بعد از کشف ماجرای این 
راز سر به مهر همه‌‌چیز به کلی تغییر کرد و این ساعت‌ها از کار 

افتادند و پرونده جاسوسی آلمانی هم بسته شد.

ریحانه مرتضوی؛ خبرنگار

شهید فریدون عباسی از نخستین روزهای جنگ، 
با شــنیدن خبر حمله عراق، مسئولیت‌هایش 
را واگذار کرد و راهی خرمشــهر شد. آن زمان 
دانشــجوی فیزیک بود؛ دانشــگاه‌ها به‌دلیل 
انقلاب فرهنگی تعطیل شده بودند و همزمان 
در ســپاه نیز فعالیت داشت. همســر شهید از 
آن روزها چنین می‌گویــد: »او نذر کرده بود تا 
پیش از آزادی خرمشهر ازدواج نکند. اما آزادی 
خرمشــهر که رقم خورد، به‌واســطه دوستان 
مشترک آشنا شدیم و زندگی‌مان شروع شد.«  

در همان روزهای نخســت آشــنایی، صریح و 
بی‌پرده درباره آینده حرف می‌زد. »به او گفتم 
با توجه به حضورت در جبهه، احتمال جانبازی 
هست؛ اگر نتوانســتی کار کنی، می‌پذیری که 
من عهده‌دار زندگی شــوم؟ گفت: مگر انسان 
فقط با دســت و پا کار می‌کند؟ من با مغزم کار 
 می‌کنم و به‌خود اجازه نمی‌دهم بیکار بمانم.« 
پــس از جنــگ، تحصیلاتــش را ادامــه داد؛ 
دکتری فیزیک هســته‌ای گرفت، عضو هیأت 
علمی دانشگاه شــد و در حوزه‌های پژوهشی 

و اجرایــی نقش‌آفرینی کرد. دهــه۷۰ برای او 
دوره‌ای پرکار بود؛ از صنایع ویژه سپاه تا دانشگاه 
امام‌حسین)ع(، مسئولیت‌های علمی و اجرایی 
را همزمان پیش می‌برد. همسرش می‌گوید: »با 
آغاز دهه‌۸۰ و اوج‌گیری فعالیت‌های هسته‌ای 
کشــور، فشــارها و تحریم‌ها شــدت گرفت و 
تهدیدهای امنیتی علیه او جدی‌تر شــد. پس 
از شــهادت مســعود علی‌محمدی، مراقبت‌ها 
افزایش یافت اما سایه تهدید از سر خانواده‌های 

دانشمندان هسته‌ای کنار نرفت.«

نذر آزادی خرمشهر و آغاز یک زندگی

هشتم آذر۱۳۸۹، حوالی میدان شهید شهریاری، 
ســوءقصدی رخ داد که می‌توانســت پایان 
زندگی‌شــان باشد. همسر شــهید روایت 
می‌کند: »صبح زود در حال رفتن به محل 
کار بودیم که ناگهان فریاد زد: »پیاده 
شو! به ماشین بمب چسبوندن!« 
باورم نمی‌شــد اما کمربندم 
را باز کردم. خودش ســریع 

پیاده شد، ماشــین را دور زد. در را باز کرد و دستم 
را گرفت. کسانی که پشت ســرمان بودند، خیال 
کردند دعوای خانوادگی است. انگار زمان ایستاد. 
هنوز قدم دومم را برنداشته بودم که انفجار رخ داد. 
گفت زیگزاگی بدو؛ ممکن است برگردند و با اسلحه 
کار را تمام کنند. خودمان را به دانشــگاه شــهید 
بهشتی رسانده و از آنجا با تنی مجروح به بیمارستان 
منتقل شدیم. همیشه می‌گفت آن لحظه از خدا 

خواســتم چند ثانیه فرصت بدهد تــا تو را نجات 
دهم.« در بیمارستان خبر شهادت مجید شهریاری 
را شنیدیم. ســال‌های بعد نیز نام‌های دیگری به 
فهرست شهدا افزوده شــد؛ داریوش رضایی‌نژاد و 
مصطفی احمدی روشن. از آن زمان فضای تهدید 
بر خانواده‌ها حاکم بود. همسر شهید تأکید می‌کند 
که 15سال ســایه ترور روی سرشان بوده است تا 
اینکه بامداد ۲۳خرداد این تهدید به وقوع پیوست.

» پیاده شو! به ماشین بمب چسباندند«

الناز عباسیان| روزنامه‌نگار| در 

جنگ ‌۱۲روزه، برخی دانشمندان گزارش
همراه  هسته‌ای  سرشناس 
خانواده‌هایشان آسمانی شدند. بامداد ۲۳ خرداد 
امسال، منزل مسکونی شهید دکتر فریدون 
عباسی هم در شهرک شهید محلاتی هدف اصابت 
موشک قرار گرفت. او به شهادت رسید و همسرش 
پس از ساعت‌ها ماندن زیر‌آوار، زنده بیرون آورده 
شد؛ زنی که 15سال پیش نیز در سوءقصدی دیگر، 
آنچه  فاصله داشت.  با مرگ  ثانیه  تنها چند 
می‌خوانید روایت نزهت شبان‌آزاد، همسر شهید 
فریدون عباسی است از یک زندگی مشترک که با 
ادای نذر آزادی خرمشهر آغاز شد‌تاشهادت در 
سپیده‌دمی خونین‌ ادامه داشت. بخش‌هایی از 
صحبت‌های او در برنامه جان‌ایران از تلویزیون 

همشهری را می‌خوانید.

روایت همسر شهید دانشمند ‌فریدون عباسی در برنامه »جان ایران« تلویزیون همشهری
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